
  و کوره بشرسوزی غزه سرمايه جهانی

بر  نيادمحبوس سياهچالی هستند که هيچ منفذی برای هيچ ارتباطی با  ،زن، کودک، پير، جواندو ميليون و سيصد هزار 

است. آب قطع بسته  زنده ماندن است به آنهر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نياز قهری رويش باز نيست. راه ورود 

بمب  داردبه اين سياهچال طغيان آميز  حق ورود است، همه مجاری حيات مسدود است، تنها چيزی کهاست، برق  قطع 

سرمايه بر سر اين دو ميليون و فکر  مجهز به آخرين دستاوردهای علم، صنعت،بمب افکن های  با که بمبهائیاست. 

، ها گرسنه، تشنهاست که اين انسان سرمايه داریدموکراسی و حقوق بشر  می بارد. حکم قطعیسيصدهزار انسان فرو 

دکتر محروم مانند، در دهشتناک ترين وضع ممکن تسليم جوخه  درمان، بمباران شوند، از هر نوع دارو، ذليل، حقير

 يتیوضع. تصوير پاره وار غزه اين است .دنيا قرار گيرند درنده ترين ارتش تهاجم زير پا هم آماج از زمين. شوندمرگ 

مدنيت و نياز حتمی معجزه  اردوگاه دموکراسی، آن را حق مسلم غزه نشينان می دانند، غربی، اقمار آنها،که دولتهای 

اين گذر به هم می بافند تکليف آنچه دولت ها و رسانه های رسمی سرمايه در  !!می خوانند در دنيا استيلای دموکراسی

ر هائی است که مهر داوری ها، نظريات و تحليلبر س بحث سازند معلوم است.می سلاح شستشوی مغزی انسانها  و

اگر نه همه، اما غالب در خدمت دور ساختن در اين سوی ماجرا نيز آنچه بر زبان می آيد، اپوزيسيون بر سيما دارند، 

ر، پروسه منتهی به رخداد اخي به پررسی کوتاهاست.  دنياها از دسترس فکر و شناخت کارگران حقايق يا ريشه واقعيت 

  نکات اصلی اين فرايند عبارت بودند از:  پردازيم. ه حماس به اسرائيل حمل

سال پيش فلسطين نام داشت. سرمايه داری جهانی دست به کار پايه گذاری  80که نقطه معينی در خاورميانه، در  – 1

ن آ ش سرمايه داریبشرک و اجرای جنايتی از همه لحاظ دامنه دار، بی فرجام و غيرقابل مهار شد. جنايتی که همين نظام

را هر روز طوفانی تر، مشتعل تر، لاينحل تر ساخت و همچنان می سازد، اين جنايت، کوچ دادن انسانهای آواره، جنگ 

. ساختن کشوری به نام نبودزده، سرکوب شده و سرگردان معتقد به يهوديت، کنيسه يا شريعت موسی به خاور ميانه 

لتی به نام اسرائيل هم نيست. آنچه سرمايه داری به صورت سرشتی، به عنوان کنش اسرائيل هم نبود، حتی ايجاد دو

قهری موجوديت و بقای خود انجام داد، با هيچ کدام اين فرمولبندی ها قابل تعريف يا توصيف نيست. مهاجرت يک 

معين، نيازمند  جمعيت، حتی در مقياس چند ميليونی، حتی در صورت اصرار همه مهاجران بر اسکان در منطقه ای

جمعيت را مهاجرين و  %20لشکرکشی، کشورگشائی، تأسيس دولت نيست، در بسياری از کشورهای اروپائی بيش از 

پناهندگان مناطق ديگر دنيا تشکيل می دهند، نه فقط کشور و دولت ندارند که آماج بدترين بربريت های طبقه سرمايه دار 

هيچ توهينی بالاتر و وحشتناک تر هم هستند. هيچ چيز مسخره تر از اين،  به طور خاصکلا و گروههای هار فاشيستی 

گروههای آواره انسانی به يک ديار را به تشکيل حتمی کشور  الزامی که هجرت و اسکان از اين به شعور آدمها نيست

عد ، شيتيلاها، و غزه بايرياسين ها، کفرقاسم ها، صبراهعظيم ترين حمام خون ها، برپائی د و راه اندازی و تأسيس دولت

قفل زنند!!. اسرائيل پديد نيامد تا کشوری برای يهوديان و دولتی برای مهاجران  و هر روز غزه، هباز هم غزاز غزه و 

 »برج ديده بانی تمدن برای مهار و سرکوب توحش«  »هرتزل«بشرستيز  پديد آمد تا به گفته وقيح، زمخت و يهود باشد!!

ش بورژوازی جهانی با همه بلوک بنديهای خصمانه، صف آرائی های متخاصم و جنگ و ستيزهای گردد!! عظيم ترين بخ

فرين ، کارگر و نداشتند، کارگران خاورميانه، مقدم بر همه توده استثمارشونده مبرم درونی خود به ايجاد اسرائيل احتياج

ای هل نسل کشی های متوالی و هولوکاست تحمدهشت سرمايه داری را با سراسر  بايد بهای اين نيازشده فلسطينی نيز 

را از فحوای سرمايه سرشت باژگون خود خارج و به زبان آدميزاد » هرتزل«پی در پی می پرداختند. اگر عبارت 

ترجمه کنيم، معنايش آن خواهد بود که دولت اسرائيل ايجاد شد تا باروی قدرت سرمايه داری جهانی عليه توده های 



 هار ها و بلوک بنديهای درون بورژوازیزن قوا، تسويه حسابها، سهم خواهيهمان حال موج سنج تواکارگر منطقه و در

بين المللی باشد. اسرائيل بايد حتما در خاورميانه معماری می گرديد، زيرا فقط اين ديار بود که: منابع انرژی بی زوال 

آورد، شريان حيات و سامان پذيری سرمايه  صحاری سوزانش چرخ ارزش افزائی سرمايه جهانی را به چرخش در می

بين المللی را سيل خون پمپاژ می کرد، به احتياج روز بازسازی، توسعه و خودگستری جهانی سرمايه داری پاسخ شايان 

می داد. هزينه پيش ريز و توليد سرمايه در دنيا را به شکل حيرت آوری پائين می آورد، زرادخانه مهم قدرت دولت ها، 

گر را، بلوک بندی ها در بازار رقابت، تقسيم و بازتقسيم گرازوار اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کاقطب ه

تجارت سندس و استبرق برده داری  و عهد همبائی، سوق عکاظ ، بازار يمن دنيا می شد. خاورميانه ديگر شرق اوسط

خاورميانه سرمايه داری، قلب خونپالای سرمايه، کليد  و بابل نبود، و کلده يا جنگ و جدال تمدن های آشور و فنيقی

ای هرت، رقابت، جنگ تقسيم اضافه ارزشها، حاکميتها، شاسی اثرگذارعروج و افول قطبچرخه توليد سود، مالکيت، قد

ی سرمايه در دنيا، اسم رمز همه اينها بود. اين خاورميانه باردار زايش اسرائيل بود. بلوک های عظيم قدرت بورژواز

جهانی اين زايش را نطفه بندی، تغذيه، قابلگی کردند و متولد ساختند. با تأسيس کشور و دولت اسرائيل، امپرياليستهای 

امريکائی، انگليسی، متحدان غربی آنها، باروئی می ساختند که بر فراز آن نه فقط کليد پمپاژ انرژی سرمايه داری جهانی 

ر چه قاهرتر بر حساس ترين حوزه ژئوپليتيک دنيا، مرکز استراتژيک تعيين سهام را در اختيار می گرفتند که استيلای ه

سود و قدرت، چهارسوق دورپيمائی سرمايه بين المللی، ميدان صف بنديها و آرايش قوای قطب های سرمايه داری را 

وسعيد و اميران کبير و برنامه کار و موضوع چالش لحظه، لحظه خود می کردند، آل های سعود، نهيان، ثانی، خليفه، ب

صغير عرب را اجزاء حياتی مفصلبندی بلوک خود می ساختند، قطب ديگر دنيای روز سرمايه داری نيز عين همين کار 

 ،چ وجهبه هي ز برپائی کشور و دولت اسرائيلسابق ا» اتحاد شوروی«را نمود. استقبال پرشور و بدون هيچ قيد و شرط 

شم انداز تعيين شده نبود. ظهور اسرائيل به اردوگاه شوروی فرصت داد تا خود را ستاد بدون دليل کافی، نقشه راه و چ

، منظومه ای از دولتهای عرب و غيرعرب خاورميانه کندقاهر پشتيبانی از ناسيوناليسم ناراضی، معترض و مشتعل عرب 

ش از پيش سوار موج خشم و عصيان و شمال افريقا را بر مدار قدرت و ميدانداری خود به گردش آرد. از اين طريق بي

و طغيان توده های کارگر، دهقان، استثمار شونده و فرودست اين کشورها و نواحی گردد، کاری که در ساير مناطق 

و دنبال می نمود. تأسيس دولت اسرائيل همه اين آثار و تبعات را داشت. عوارض و تبعاتی که  می دادجهان نيز انجام 

سهم خواهيهای  هماوردی ها، قدرت سرمايه داری جهانی عليه طبقه کارگر و موج سنج بلوک بنديها،باروی «ما آن را با 

ن به بازگشت يهوديا«تلخيص نموديم. ايجاد اسرائيل يگانه هدفی که دنبال نمی کرد  ديگراز همبورژوازی بين المللی 

که برای تعيين محل زندگی، کار، معاش هر هر انسانی است  بدون قيد و شرط ،متقنبود. حق مطلق، » ن اجدادیسرزمي

دست به انتخاب زند. اگر قرار بر آن بود که چند ميليون تصميم بگيرد، چه بهتر، مرفه تر، آزادتر، آسوده تر خويش 

از کوره های آدم سوزی گريخته جائی برای اسکان آزاد و مرفه انسانی جنگ زده، هولوکاست ديده و ،  انسان ستم کشيده،

ين . اين چندنبود، جعليات، وارونه آفرينی ها و بمباران شعور سکنه زمين هيچ احتياجی به آنهمه تاريخ سازی يابند،

حق  بودند. انسان ،قومی تعلق دينی، ناسيوناليستی، رنگ هر بودن، پيش از قبل از يهودی ستم زده و آواره ،ميليون

کل حقوق و آزادی ها و رفاه و امکانات انسانی برخوردار  بساط زندگی پهن نمايند، ازداشتند در هر کجای اين جهان 

باشند، اما آنچه مطلقا برای بورژوازی موضوعيت نداشت انسان بودن، حقوق انسانی، فراهم سازی انسانی امکانات و 

ويت اران هبمببه  مقدم بر هر چيزشرائط اسکان آزاد، دلخواه، مرفه، مطلوب اين چند ميليون انسان بود، به جای اين کار 

هاجرت م آزادی و اختيار آگاهانه، سفاکانه و بشرستيزانه، اساس انسان بودن و حقوق و .پرداختانسانی اين چند ميليون 

هويت يهودی و شناسنامه قومی  برايشان .را باطل کرد هويت انسانيشان و سکنای آن ها به عنوان انسانها را خط زد.



د، سناريوی شومی که از همان لحظات پايان جنگ اينجا و با اين کار آغاز کر ی از. بورژوازی درنده جهاننمودصادر 

سهم خود را قطبی که بودند،  آغاز کردهقدرت سرمايه  بلوک هایامپرياليستی دوم شروع شد. جنگ را سرمايه داری و 

ابود نسلهای متوالی بشر نزد، شعله جنگ را افروخت. حاصل کار کليد کمتر می ديد، فاجعه را  در تقسيم اقتصادی دنيا

اين . بورژوازی سوختندميليون انسان در کوره های مشتعل جنگ  80خراب گرديد، حدود  ساکنانششد، زمين بر سر

تحريف کرد، بر روی ريشه واقعی جنگ که سرمايه داری بود پرده آهنين  بدترينفاجعه دهشتناک انسانی را دستخوش 

دزديد، القاء شد که يک يهودی کش مصروع  آدمهافاجعه را از تيررس فکر آتش  در مشتعل نمودن خودنقش کشيد، 

جهان را آتش زده است تا استسقای جهودکشی خود را تشفی بخشد. کل کشتگان دين و تبار يهودی داشته اند، کوره های 

 ها،گزارش  ها بود. بورژوازی درهولوکاست فقط عليه يهودی با گوشت و پوست يهوديان سوختند،  فقط آدم سوزی

قربانيان، هولوکاست زدگان، در آشويتس سوختگان را بمباران کرد، از  اساس انسان بودنها، تاريخنويسی ها، تحليل 

سرمايه داری تبارنامه يهود صادر کرد.  شناسنامه يهودی، را خط زد و برايشان انود، انسان بودنشآنها هويت زدائی نم

، هر نفس کشيدن مخالف آن را ساخت، آن را وحی منزل يخی، فاجعه بار زددست به اين شستشوی مغزی سراسری، تار

تا شالوده، ملاط و مصالح تأسيس کشور و دولت اسرائيل تا چه کند؟ پاسخ روشن است،  آنتی سميتيزم، هيتلريسم خواند

 .ودشخاورميانه بنا  مذهبش يهوديت باشد. حتما در قلب حتما نامش اسرائيل، دولتش يهودی،را فراهم سازد. کشوری که 

» شتنرنا«، »هاگانا«با تشکيل گروههای تروريستی  حتما قهرآميز، با لشکرکشی عظيم ترين بخش بورژوازی جهانی،

کنه آواره سازی ميليونها س حمام خون ديرياسين و کفرقاسم، نقش بازی مستقيم انگليس، دستگاه مخوف امنيت فرانسه،

با اين  ،جازيرا تنها در اين اندازی وحشيانه ترين نسل کشی ها معماری گردد،بومی، راه  کارگر، دهقان، پيشه ور

  د.نيازهای سرمايه داری جهانی می ش که به تمام و کمال پاسخگوی بودويژگيهای همگن زنجيروار 

های وده ت رشدمبارزه طبقاتی در حال تکوين و  ريشهبر سهمگين ترين تيشه  دولت اسرائيل،با تأسيس جنگ افروزانه 

، »!!دمسلمان و يهو«زير فشار استثمار، استعمار، بربريت امپرياليستی سرمايه داری وارد آمد. جنگهای ماوراء ارتجاعی 

 جای مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان و فرودستان عليه و ناسيوناليستی »ملی«، »ضداستعماری«، »عرب و اسرائيل«

الها، ليه فئودمان را پر کرد، جنگ کارگران با سرمايه داران، دهقانان عو حاک استثمار سرمايه داری، طبقات استثمارگر

يه کفر، عل مسلمينجهاد  شيپور شروعشد. ضربات  کوبنده ترين و فرساينده ترين متحمل جنگ ضد نظام بردگی مزدی

ی بورژواز. در آمد به صدادر سراسر منطقه  دفاع از ميهن عربی، پاسداری از کيان شريعت،قوم يهود، عليه  امت اسلامی

 به سراغ توده کارگر کشورها رفت. مذهب بيرق ناسيوناليسم عربی، در جای ديگر علم و کتلبا خاورميانه در يک جا 

فوج، فوج کارگران فلسطين را به عنوان نيروی کار ماوراء ارزان، آماج سفاکانه ترين شکل استثمار قرار داد، استثمار 

رد، در شيپور ک خواند، به عنوان مهاجرپذيری بشردوستانه وفاداری خود به آرمان فلسطينوحشيانه آنان را سند افتخار 

همزمان هر نفس کشيدن اعتراض آميز آنها را در هم کوبيد و رشته پيوند آنها به عنوان طبقه کارگر را از هم پاشاند. 

  ان بود که سرمايه جهانی احتياج داشت. روندی که تمامی تار و پود، حلقه ها و دستاوردهايش بدون هيچ کم و کاست هم

از دامن خشم و قهر و طغيان ميليون ها انسان آماج فاجعه آفرينی، اشغال،  »مقاومت فلسطين«جنبش موسوم به  - 2

 آشيل وار زخم کاری ناشی از آغازهمان لحظه از  آواره سازی و حمام خون سرمايه داری متولد گرديد. اما مادرزاد و

وازی ت بورژاعليه جناي مردم کارگر و فرودست قهرطغيان ، در وجود خود درد کشيد ناسيوناليستی را بارجهتگيری و 

زمام امورش را در دست امين الحسينی ها حاج  زاد.از مادر  ناسيوناليستهای مسلمان فعال اما با قابلگی ،جهانی بود

ای هورطه قيمومت دولتدر  راهکار پيکارش نظر دوزد،طبقاتی، چشم انداز آتی، راهبرد و  تا خواست به هستی گرفتند،

، رهبری حبش به »جنبش خلق برای آزادی فلسطين«، آن کارگرپوشو  ، چپسکولار گروههای. افتادکارگرکش عرب 



درس آموختگان اردوگاه و قطب دولتی سرمايه جهانی بودند. اين جنبش  ، ه، به سرکردگی حواتمجبهه دموکراتيک خلق«

به آغوش بورژوازی عرب پناه برد. برای مقابله با وطن سازی بشرستيزانه سرمايه جهانی  حاکمان اسرائيل نحمام خواز 

ان سالي ،اين پاشنه آشيل ها، تناقضات را داشت» جنبش مقاومت فلسطين«. آوردفلسطينی روی  بدون افق به ميهن پرستی

بنيادين به راه خود ادامه داد. در وسيع ترين سطح مردم کارگر، جنگ زده و آواره  متمادی با حمل همين کاستی های

در همان حال شيرازه هستی اجتماعی آن ها به  فلسطين را سازمان داد، مسلح کرد، ارتش جنگاور ضد اشغال نمود.

 ی را بديل همجوشیو تشکيل دولت فلسطين» آرمان فلسطين«عنوان طبقه کارگر را متلاشی ساخت، چيزی زير نام 

 يه بورژوازیعلعبری  فلسطينی، اسرائيلی، عرب، کارگران طبقاتی آن ها، بديل کارزار سازمان يافته، راديکال و طبقاتی

بار اين گمراهه پيمائی فرساينده شکست آور را بر دوش می کشيد، در همين راستا » جنبش فلسطين«. منطقه و دنيا کرد

م غ آنچه بود نيزسرنوشت آن را از » صلح اسلو«سناريوی فرسود آما ادامه داد تا آنکه  و زير فشار همين تناقضات می

. نمودانگيزتر و تاريکتر ساخت. روند زايش هر رويکرد راديکال کارگری و ضد سرمايه داری در آن را  بمباران 

ه سرمايه داری با لولحکومت سهم خود در مالکيت، قدرت و که قبل از آن ناسيوناليسم سکولار راست و چپ فلسطينی 

» وصلح اسل«به قرار، مدنيت و حقوق نظام بردگی مزدی آويخت. سناريوی   غرق توهم، اميدوار،تفنگ دنبال می نمود، 

سپتامبر سال  13يا موضوعيت ديگری نداشت. نوعی جايگزينی که فرايند تحققش از  ،سوای وقوع اين جايگزينی فلسفه

آغاز شد و از همان لحظه تا » کلينتون«، با لبخند مالامال از فتوحات »رابين«، »اتعرف«در اجلاس مشترک  1993

جائی که به زندگی و سرنوشت توده کارگر فلسطين مربوط می شد، فقط فاجعه بعد از فاجعه، در ابعادی سهمگين تر و 

ی عت سير نور به سوی بشرستيزعظيم تر از سابق زائيد. صلح اسلو پديده دورانی بود که سرمايه داری تاريخا با سر

انفجارآميزتر می تاخت، شرائطی که در آن، دولتهای سرمايه داری و نهادهای قدرت سرمايه جهانی به رغم سکوت 

گورستانی جنبش کارگری بين المللی حتی حاضر به تحمل هزينه ناچيز طرحها و الگوپردازيهای ناسيوناليستی پيشين 

و هولوکاست تنها ساز و برگ کارشان برای بقا بود، چيزی که در فلسطين بعد از  خود نيز نبودند. تهاجم و تعرض

قط ف» تشکيلات دولت خودگردان«سناريوی صلح اسلو مثل همه جاهای ديگر و چه بسا بدتر رخ داد. در طول اين سالها 

ر تا نه فقط حمايت توده کارگنقش عمله نظم نسخه پيچی اسرائيل در کرانه باختری رود اردن را بازی کرد. در همين راس

از دست داد. ورشکستگی فاحش اين گروه يا کلا نسخه پيچی  هم فلسطين که توهم اين عاصيان مشتعل به خود را

ساله سرمايه داری جهانی  75ناسيوناليستی حل معضل آوار بر زندگی چندين ميليون انسان، در کنار حمام خون آفرينی 

رگران فلسطين به دامن حماس  آويزند، حماس با مصادره  قدرت قهر توده کارگر و به و دولت اسرائيل سبب شد که کا

عنوان نيروئی که توسط راست افراطی بورژوازی اسرائيل و قطب غربی سرمايه جهانی تغذيه می شد تا توانست 

تار و حمام خون دولت ميدانداری و سهم خواهی کرد. اما در تمامی اين مدت سوای زمينه آفرينی برای ويرانسازی، کش

اسرائيل در غزه کار ديگری نکرد و نقش ديگری بازی ننمود. حماس محصول تضاد حاد و آتشفشانی سرمايه داری بود، 

سرمايه، دولت اسرئيل، سيا و موساد آن را آفريدند تا کفه ميدانداری سازمانهای ناسيوناليستی فلسطينی، دولت خودگردان 

گروه با مختصات و مؤلفه های هويتی خود بخشی و البته بخش مهمی از ارتجاع پان اسلاميستی را سبک تر سازند اما اين 

و برای حصول اين سهم، ساز و کار، سلاح، راهبرد،  ، زياد هم می خواستبورژوازی بود، سهم خود را می خواست

ت با انتظار و نقشه راه خالقان پشتوانه، توانائی و صف بندی جهانی خود را داشت. صف آرائی، راهبردی که می توانس

حماس در تضاد افتد و عملا افتاد. حماس موفق به مصادره قدرت قهر و خشم و طغيان توده های عاصی فلسطين شد و 

ميراث دار سپهسالاری جنبش مقاومت فلسطين گرديد. اين اتفاق رخ داد و به همين خاطر آماج قهر بورژوازی اسرائيل 

  يه داری شد. و قطب غربی دنيای سرما



نچه آحماس انجام گرفت. حماس بخشی از ارتجاع پان اسلاميستی و ضد کارگری است، اما  توسط »طوفان الاقصی« -3

 صبرا، شتيلا،ادثه منفرد منفک از سير رخدادها، از آنچه در يک ح خود ساخت خيرهاذهان سکنه زمين را اتفاق افتاد و 

از  های روز به روز غزه در همه سی سال اخير، جدابمباران ازجدا رخ داد،  الرمله، قانا، جنين،  ،ديرياسين، کفرقاسم 

ساله جنايت،  75تاريخ از  زنجيره شهرک سازی های تجاوزاگرانه و فاشيستی اسرائيل در رام الله و کرانه باختری، جدا

اسخ حماس را بايد پ حمله هفتم اکتبردان معناست که آيا اين ب .اسرائيل نبود بورژوازی سرمايه جهانی و دولت بربريت

توده های کارگر هولوکاست زده فلسطين به سبعيت های بالا ديد؟!!. اين بدترين تحريف و وارونه سازی واقعيت ها است. 

 خشمعصيان قهر،  مصادره شده بورژوازی پان اسلاميست حماس انجام داد، اما حماس سوار موجواقعه هفتم اکتبر را 

د ميليونی خيل چن .بوددر يکی از مشتعل ترين نقطه های اين جهنم دنيا کارگر  توده های لايهنفرين شده ترين، تراض و اع

ميان شعله های قهر سرمايه می سوزند، بمباران می شوند،  مستمربه طور  است هشت دههکه  هائیانسانکارگران و 

 ،ندغوطه می خور ، در باتلاق گرسنگی، فقر، بی سرپناهیقرار می گيرندها ها، ذلت ها، اهانتنه ترين حقارتآماج وحشيا

بر سرشان آوار نکرده باشد. اسرائيل  بشرکش بورژوازینيست که سرمايه داری جهانی و  تاريخیبليه شناخته شده 

کارگر  طبقه ديگر هر قهر و خيزشکه همسان  بود خشماگيناين توده وسيع قلب ماهيت يافته طوفان الاقصی موج طغيان 

 دکه اصرار دار چپ سرمايه آويزی تسويه حساب با رقيبان می شد. وسيلهتوسط بورژوازی و در اينجا گروه حماس 

ين ااعتراض  آتشفشان »جهاد اسلامی«،»حزب الله«جمهوری اسلامی، ضديت با رژيم درنده يا زير علم حماس ستيزی، 

 ترفرا یتوخال ليبرال دموکراتيکرژيم ستيزی  چهارديوار از شناختش شعاع درک و حوزه د،را انکار کنميليونها کارگر 

های اردوگاه  دولت امريکا، فرانسه، آلمان، انگليس، قدرت سياسی اختاپوسی ،نمی رود. در برج رصد اين جماعت

ی، ، نارنج»یبهار عرب«های موسوم به جنبش  به قدرت رسيده اند!!» رأی آزاد«نماينده شهروندان هستند!! با  دموکراسی

 يک نيروی پان اسلاميستی استحماس چون دموکراسی می گويند!! اما از تقدس داشته و دارند زيرا ، ، آبی، سبزبنفش

شايسته حمايت نمی باشد!!  !!نامقدس استفلسطين هم  زده ، طوفان قهر توده های کارگر و هولوکاستکه قطعا هست

و نقش سلاح سمی سرمايه داری  استهای سرشتی سرمايه پردازيوارونه  همان ترهات مسمومی که شکل زمختی از

 ه دولت ها، سرمايه دولت شده و احزاب، جمعيت ها، محافلعليه جنبش کارگری را بازی می کند. واقعيت اين است ک

. ستامعزول  وحساب با رقبای حاکم  مفاصا مصادره قدرت پيکار طبقه کارگر برایکارشان  معمولا اپوزيسيون نيز

 رينیآف که برقضا به دليل توحش و هولوکاست نيروئیو در زمره بدترين آنها است.  ماس نيز يکی از همين فرقه هاح

لسطين کارگران ف پيکارتر سرمايه در اينجا، از شانس بيشتری برای مصادره گسترده تر و سرقت فاجعه بارتر افزون

ماس يا کلا ارتجاع پان اسلاميستی زير فشار فروماندگی منتقد ح جویدموکراسی احزاب  ها يا شخصيتبرخوردار است. 

ستم فريب آفرينی های سيتفاوت چندانی با که  کشيدندطبقاتی از درک واقعيت بالا، عملا نظرات و تحليل هائی پيش 

دگان رين شنفبه  ربطی» طوفان الاقصی«تا ثابت کنند که  بافتندبه هم . رطب و يابس نداردمهندسی افکار سرمايه داری 

ه که مشابه آنچ است، بايد محکوم شود،» وحشيگری« تجسم تروريسم اسلامی گروه حماس است!! فقط ندارد،» فلسطين

خورند رسانه های رسمی قطب غربی سرمايه داری اعم از دولتی و غيردولتی،   در تا امروز حادثهلحظه وقوع  از

ها، خونها، توحش حمام تاريختوان اختاپوسی می کوشند تا حمله حماس به اسرائيل را از  همهبا  .می گرددشعور کارگران 

 از تيررس اين حمله را زمينه های اجتماعی، تاريخی، کنندجدا ساله دولتهای اسرائيل و سرمايه جهانی  75و جنايت های 

بر روی ريشه فاجعه ها پرده و  ه کنندخلاص» هجوم يک گروه تروريستی«در  . اين حادثه راخارج سازند انسانها فکر

قريش، بنی کعب و بنی تميم قرن  ،»بنی قريظه«يک گروه پان اسلاميست است. اما اين فرقه مذهبی،  حماساندازند. 

به ويژه از شروع قرن  است. رويکردی که، يک رويکرد ريشه دار درون بورژوازی جهانی نيستششم ميلادی حجاز 



ی را بر سير هم خواهی خود در استثمار توده های کارگر دنيا و ساختار قدرت سرمايه دارمهر س ،به اين سو بيستم

 .کرده استسال اخير به گونه انفجارآميزی بسط داده و فراگير  50. اين نقش بازی را در طول رخدادها حک نموده است

است. خشت ظهور، امريکا و قطب غربی سرمايه جهانی  مستقيم نيز دست پرورد و هويت پژوهانه حماس به طور مستند

اطلاعاتی، پليسی اردوگاه  سيا، موساد، شاباک و سازمانهای ابراز وجود، رسالت سياسی و همه چيزش را کاخ سفيد،

طالبان، القاعده،  زايمان که فرايندهمان گونه . ندو معماری کرد ندروی هم چيد غربی سرمايه داریدموکراسی يا بلوک 

به همان سياق که ياخته  کردند.طراحی آن را امريکا، متحدان غربی و اقمار خاورميانه ای  آنهاسرطانی  اخلاف ،داعش

منتهی به پيدايش اختاپوس جمهوری اسلامی توسط امريکا و رژيم درنده شاه، تغذيه شد، باليد  رويان در سير رويدادهای

ه فقط نو چشم بستن بر تمامی واقعيت های زمخت تاريخی، حماس  ا بودنسگرواپبنا بر اين مجرد تأکيد بر و به دنيا آمد. 

توده های کارگربه نفع ماندگاری سرمايه داری تحميق شريرانه  و ها بازی با شعور انساننيست که  چيزیروشنگر 

 يزی هيچکدامشانبا قابلگی سرمايه جهانی متولد شده اند و ميدانداری ضد غربی يا امريکاست است. همه نيروهای بالا

 برنامه ريزی،و بورژوازی در وجب به وجب  شهيچ منافاتی با اين واقعيت آشکار ندارد. سرمايه داری در چرخه توليد

 يرد،قوام سرمايه داری انجام می گ برایاست. هر تقلائی که اش، آتشفشان تعارض و تضاد  سياستگذاری، پاراديم آفرينی

ی است گروه ارتجاعحماس يک تواند، نتيجه معکوس بار آرد و بانی تضعيف گردد. می  فشار اين تناقضات سرشتی زير

ها يونقهر ميلدينی بورژوازی آتشفشان  سم زنده يک رويکرد بورژوازی است. فاجعه اينجا است که همين رويکرداما تج

 توضيح می دهيم. عجالتا تأکيد براست.  شده. چرا چنين را مصادره و قدرت خود کرده است یکارگرنفرين شده فلسطين

سال بر سر دوزخ نشينان فلسطينی رفته، جزئی از شستشوی  75اکتبر از آنچه در اين  7اين است که جداسازی حادثه 

  مغزی سرشتی سرمايه است.  

ده نن کنتعيي یرويدادهائی که نقش بوده است.طويلی از رويدادها خاورميانه شاهد زنجيره  ،در طول چند سال اخير – 4

بلوک بنديها داشته است. تا چند سال پيش، جمهوری اسلامی خود را قدرت فائق منطقه آرايش روز  در تغيير توازن قوا و

ر قدرت سياسی لبنان بود، سفينه جنگ ساختا نافذنيروی  .بوددر عراق حرف اول را می زد، فاتح جنگ سوريه . ديدمی 

 های خود داشت. پيشرفتتوپخانه  در تيررسرا حياتی رقيبان  تصادی،اقگلوگاههای  يمن را سکانداری می کرد و

را يبان رقلبنان، فلسطين، اندام ، سوريه، داخل در رشزنجيروار زرادخانه های موشکی ظرفيت توليد پهپاد، تسليحاتی،

 اما با عروج ترامپ، انفجاری شدن تحريم ها، سهمگينی بيش از پيش فشارها، رژيم چنين وضعی داشت می لرزاند.

ر داز هم پاشيد.  شيرازه اين توانحدت بحران سرمايه داری و توفش کوبنده ترش در چرخه توليد سرمايه داری ايران، 

ست ميدانداری سابق را از د قدرت حزب اللهبا تضعيف  . در لبنانقرار گرفتاسرائيل  های پی در پیآماج بمبارانسوريه 

 پشت بن بست ، در يمنشدنداز پيش  هر روز ضعيف تر آنها که نشدندمتحدانش دشمن شدند و بيشتر در عراق، داد. 

رقبا قدرت خود را در قلمروهای اقتصادی، سياسی، تسليحاتی  ،موازی اين رويدادهارا از دست داد.  تازشجنگ، عرصه 

 کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، ترکيه،قدرت اقتصادی دوم دنيا، چين به  صعودبا بالا بردند. 

خود با اين کشور را حيرت انگيز افزايش دادند و سرمايه گذاريهای متقابل چين  بازرگانیمبادلات حجم  ،اسرائيل عمان،

رز و محدوده اقتصادی با چين شهره بود، . ايران که چند سال قبل به داشتن روابط بدون مدر اين کشورها سرطانی باليد

حشت که همچنان ومنطقه  يکايک کشورهای عربدر کنار اين تحولات پرشتاب،  خيلی سريع به مرتبه ششم سقوط نمود.

بحران آفرينی های جمهوری اسلامی را بر گرده خود حمل می کردند، آماده غلطيدن بيش از پيش به آغوش دولت 

. نين شدپر طهای عرب آلاز کاخ سفيد تا دارالخلافه تمامی » پيمان ابراهيم«نپائيد که شيپور ديری اسرائيل گرديدند. 

   .دکننصيب خود ، مابقی در صف ايستادند و آل سعود کوشيد تا کرسی فصل الخطاب را امارات و بحرين پيشقدم



 یروند رخدادهاين رژيم نبود که از فقط ابود. اما  شکست آميز و ناميمون هر چه اتفاق افتاد برای رژيم اسلامی - 5

به لحاظ تعلقات حماس  .ندسرنوشتی مشابه داشت ی فلسطينی کلا و حماس به طور خاصگروهها ،فرسودمنطقه  جاری

 نها راآ ،رخ داد مدتفاقد پيوند با جمهوری اسلامی بود اما آنچه در اين  ايدئولوژيک، رويکرد سياسی، پيشينه تاريخی

وف خ احتياط، هوشياری،تناقض آميزی که هر دو سوی پيوند را مجبور به  مپيوندیه. کرد محتاج تربه هم نزديکتر و 

می کاست.  هاهراس بدبينی ها، به همگامی از بار نيازچه زمان می گذشت فشار اما هر نمود،و نگرانی نسبت به هم می 

ر بالاتی ديد و اين جنبش با توجه به آنچه . حماس خود را همه کاره جنبش فلسطين مروشن استخميرمايه اين احتياج 

جاز آمادگی حکومت ح پيمان ابراهيم، توسعه و تقويت روزآفزون جبهه متحد دولتهای عرب و اسرائيل، انعقاد، با گفتيم

ش انو يار رضايت محمود عباس، دو دولت تشکيل طرح چهارميخ شدن تابوت صلح اسلو و اين جبهه، برای صدرنشينی

ايگانی تسليم ب آری با وقوع همه اين حوادث عملا ،فلسطينی دولت مستقلتشکيل  ايدهاز  دست کشيدن آنها به اين روند،

حماس از يک سو خود را مظهر و مالک جنبش مقاومت فلسطين می ديد و از سوی ديگر در چرخه . می شدتاريخ 

هم  ،می فرسود و به سوی استهلاک می رفت. شکست خوردگان اگر دشمن رخدادهاپرتلاطم و مالامال از زمين لرزه 

باشند، می کوشند تا سوک مشترک شکست را وسيله تسلی و پايه تقلای همسو برای چاره گری کنند. آنچه حماس و 

رژيم تمايل ها خود را نيازمند هم ديدند، تر کرد از اين جنس بود، آن جمهوری اسلامی را در سالهای اخير به هم نزديک

 ها عاصیاين استقبال را مغتنم شمرد. توان دومی برای جلب توهم ميليونديد، حماس حماس را فرصتی برای همدوشی 

همپيوندی ياد بن در پيوند با هم می توانست ،اولی سرشار مالیمنابع ی، تسليحاتزرادخانه های  فلسطينی و تکنيک، آموزش،

تر از هر چيز راه پيوستن عربستان سعودی و کشورهای  اندازد، به ويژه و مهم را به تزلزل اسرائيل ودولت های عرب 

   کند.را مسدود پيمان ابراهيم  ديگر به

دو پيروز اصلی داشته  تا لحظه حاضر،  برخلاف بسياری از تحليل ها و نظرپردازی ها، رخدادهای اين چند روز  - 6

است. رژيم درنده جمهوری اسلامی و ارتجاع فاشيستی حماس فاتحان واقعی جنگ بوده اند. بهای اين پيروزی ها را دو 

. دولت اسرائيل اگر چه ضرباتی سهمگين بر هستی ساقط شده فلسطين پرداخته استميليون کارگر هولوکاست زده و از 

ويرانی آفرينی ها و زنجيره بی پايان بربريتهايش، يکسر، ها،  ، بمبارانام خون ها،حم کلحماس  وارد ساخته است اما 

زادراه فتوحات جمهوری اسلامی در وهله نخست و سپس ارتجاع حماس گرديده است. جنگ برای مدت ها و تا اطلاع 

ه ا و بن سلمان ها را جمع کردثانوی بساط پيمان ابراهيم، جبهه واحد اسرائيل و دولت های عربی با صدرنشينی نتانياهوه

ای به ويژه چشم انداز بق است. حاکمان اسرائيل را در پس بن بستی فاحش، به ورطه سردرگمی و فرسايش انداخته است.

سطوره اتمامی جنجال پردازيها و کل افسانه پرغوغای شکست ناپذيری اسرائيل،  نتتاتياهو را بسيار تيره و تار کرده است.

استيلا و اشراف اطلاعاتی ماوراء هوش بشری موساد، قدرت ساحره معجزه آفرين ارتش و بد آهنين، ناپذيری گن خطا

آتش خشم و قهر دهها ميليون انسان را در خاورميانه، است.  شدهدستگاههای نظامی اسرائيل به بدترين شکلی دچار آسيب 

حاديه اروپا مشتعل نموده است. همه اينها آرزوهائی سران ات نوب شرقی، عليه امريکا، اسرائيل،افريقا، آسيای ميانه و ج

 .کندو اکنون حصول آنها قند در دلش آب می به ويژه در اين اواخر حتی در خواب نمی ديد  اسلامی رژيمبوده است که 

ق رها نيز فرصت يافتند تا بيه نيز در ليست فاتحان هستند، ايناسلامی که بگذريم، دولت های چين و روسي جمهوریاز 

ار صلح دحتی مات منطقه خوانند، کليد های عرب سرگردان،غار دولتهمدردی با حمام خون شدگان افرازند، خود را يار 

   سازند.  از سابق ، همجوشی خود با بورژوازی عرب را محکم تر و موقعيت خود در خاورميانه را نيرومندترشوند

 و کشورهای عربکارگران اسرائيل، کارگر فلسطين، ه ت. تودنامحدود آنچه اتفاق افتاده اسبازنده حتمی، قطعی،  -7

ها سوختند و نابود شدند، چند ر و جوان فلسطينی در آتش بمبارانکارگر زن، مرد، کودک، پي 5000. بالغ بر ندمنطقه ا



شمار کودکان رديدند. ند ده هزار زخمی، مصدوم و معلول گصدهزار نفر سرپناه خود را به طور کامل از دست دادند. چ

از مرز هزاران گذشته است، فقط در بمباران جنايتکارانه بيمارستان المعمدانی توسط ارتش فاشيست اسرائيل جانباخته 

يون از کل دو ميل طعمه آتش موشکها گرديدند. ،صدها کودک تسليم مرگ شدند و خيل کثيری از مجروحان، پناه جستگان

حدود  حمله هفتم اکتبر حماس در معلوم نيست.  ؟فر جان سالم به در برندهزار ن صد و سيصد هزار سکنه غزه، چند

 بالاجان خود را از دست دادند، عده ای اسير شدند، شمار زخميان  کودک و پير اسرائيلی نيز کارگر جوان، 1400

ور کارگر دو کشاز طبقه  ،کل کشته ها، مجروحان، مفقودان، معلولان، اسيراناست. يک چيز بی نياز از توضيح است. 

 ، راکت، موشک، هر گلولهمسکونی کارگران دو سوی مرز است هستند، يکايک خانه های بمباران گرديده کومه های

به  تبديل شدن به جایتوده های کارگر دو کشور است که  مرده و متراکمکار  شليک شده از اسرائيل به غزه و بالعکس

سلاح شده و صرف  بين المللیدرنده بورژوازی  با دستتوسط سرمايه و  ،سلامتی آنها آب و نان، دارو، زندگی، رفاه،

ی که شتسرنوشت کارگران در اين جنگ مثل کل جنگها اين است. سرنواست.  هشد حمام خون خود نفرين شدگان کارگر

 ،رانکارگو  وازی بشرکش اسرائيل، منطقه بر آنها تحميل کرده است.، بورژطبقه سرمايه دار جهانی نظام بردگی مزدی،

ئی . سرنوشتی که مقدر نيست، هيچ نيروی کبريافروماندگی به قبول آن تن داده اندکل طبقه کارگر بين المللی در نهايت 

آن را تقدير ننموده است. خدای سرمايه است که آن را نسخه پيچی کرده و بر زندگی ميلياردها کارگر آوار کرده است. 

رگر از جمله همين توده های کارگر فلسطين و اسرائيل می توانند دست در دست هم سرنوشتی که همين چند ميليارد کا

دان را در ، بساط دولت خودگرساقط سازندشيرازه آن را دچار زلزله سازند. آنها از اين توان برخوردارند که حماس را 

ان دو کشور کارگر به زير کشند.ت از اريکه قدراسرائيل را  حاکمکنيسه و وحوش  هم پيچند، گنبد آهنين، ارتش فاشيست،

و  که در بطن زندگی دارندبسيار خوب از عهده اين کار بر می آيند، اگر نه بالفعل اما بالقوه  اين توان را به حد لايزال 

گردند، سر مصروع، حمام خون آفرين،  حاضر و حاکم کار و پيکار روزشان، آماده تغيير بنيادی و ريشه ای وضعيت

ه، سر آگاآن را با بورژوازی را از روی تنه خود بردارند و به لجنزار اندازند،  ، دينی، ناسيوناليستهولوکاست پرور

، دولت، طبقات، بردگی مزدیضد رفاه، ضد سرمايه، ضد اسثثمار، انسانی، کارگری، شورائی، شيفته رهائی، برابری، 

ازی، ، ضد ميهن سازی محيط زيستافروزی، فقر، تبعيضات جنايتکارانه جنسيتی، آوارگی، آلوده س ضد هر نوع جنگ

تی ها همه پلش هر شکل جدائی انسانها از تعيين سرنوشت کار و زندگی، ضد کشور آفرينی، ناسيوناليسم، مذهب، ضد

هستی اجتماعی خود دارند که با شعور و  قدرت را در عظيم جايگزين کنند. کارگران اسرائيلی و فلسطينی اين زرادخانه

يافته واحد شورائی گردند، ابند، جوش خورند، يک قدرت سازمانراديکال کارگری به سوی هم بشت تشخيصشناخت و 

موسادها و خودگردان ها را روانه  ، دولت ها، پارلمان ها، پليس ها، ارتش ها،بورژوازی حماس و عباس و نتانياهو،

دست به کار برنامه ريزی شورائی کار و توليد و زندگی  دهند، به درون شوراها آرند، موزش انسانیمراکز کار کنند، آ

پيش کشيدن اين حرف ها فقط بورژوازی جهانی را خشمگين نمی سازد، آتش اعتراض و قهر کل دموکراسی خويش شوند. 

مدنی را هم شعله ور جنبش های ، »آزادیزن، زندگی، «تانت، سينه چاکان يخواهان، ليبرال چپ ها، اصلاح طلبان ميل

خواهد ساخت. از نظر آنها نيز سخن از ممکن بودن، حتی عقلانی ديدن اين انتظارات خيال پردازی است. اين جماعت 

هائی است که نيروهای محافظه کار، تقديرگرا، » شدن«دو چيز را اصلا متوجه نيستند. اول اينکه سراسر تاريخ حکايت 

غيرقابل وقوع خوانده اند، دوم: آنچه تاريخا شکست خورده و افع وضع موجود آن را با تمامی توان سازش طلب و مد

برای هميشه به بن بست رسيده است نه جنبش راديکال شورائی و ضد سرمايه داری و انترناسيوناليستی کارگران دنيا 

ارنگ های رنگه شکل های راست، چپ، زير بيرقايه آويز در همکه بالعکس همين رفرم طلبی مماشات جو يا ميليتانت سرم

د ناست. سوم و از همه مهم تر اگر قرار است چند ميليارد کارگر دنيا نه زندگی کنند بلکه حتی زنده بمانند هيچ راهی ندار



را به زباله دان تاريخ  تحول طلبی سترون رفرميستی جز آنکه بساط دموکراسی خواهی، حقوق بشر، مدنيت بازی و

 وند. آنهاش تر انترناسيوناليستیو هر چه ضد بردگی مزدی  مند شورائی،کار برپائی يک جنبش نيرو به دست ند،انداز

کسانی که راه نجات توده های نفرين شده فلسطينی، يا کارگران اسرائيلی آماج يورش حماس  ندارند.هيچ چاره ديگری 

و، کمپ ديويد و مانند اينها جستجو می کنند، سرمايه دار را در تشکيل دو دولت، دو کشور، کنفرانس مادريد، صلح اسل

يا چپ حزب آويز خارج از مدار » نئوليبراليسم«باشند يا کارگر، راست يا چپ، سکولار يا دينمدار، منتقد دموکرات 

در يک چيز اشتراک کامل دارند، هيچ کدام، هيچ جماعت هيچ مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی، کل اين ها ولو صوری 

شناخت شفاف مارکسی از سرمايه، شيوه توليد سرمايه داری، سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی، رابطه سرمايه و 

انديشه، سياست، ايدئولوژی، دولت، مدنيت، حقوق، ديپلوماسی، بلوک بندی ها، وحدت ها و هماوردی ها، راهبرد کارزار 

   ندارند.   را واقعی رهائی انسان از شر اين اختاپوس

   ايران، کارگران فعال در و جوانان طبقه کارگر گروههای دانشجوئیاز فعالان کارگری،  بسيارینکته آخر اينکه  – 8

زير فشار دموکراسی طلبی سرمايه آويز و رژيم ستيزی توخالی مدنی فاقد بار طبقاتی »  زن، زندگی، آزادی«جنبش 

ی کارنامه کم و بيش تاريکرخدادهای اخير و طوفان جنايات سرمايه در فلسطين و اسرائيل رابطه با در ضد سرمايه داری 

 نداشت. کارگری و آگاه  هيچ تجانسی با جهتگيری راديکالشعارهائی سر دادند که مثل هميشه از خود به يادگار گذاشتند. 

مقراض ود. ب بيش از همه سلطنت طلبان و مواضعی اتخاذ نبودند که باب طبع کارگرستيزترين محافل راست اپوزيسيون

ساله جنايت آفرينی سرمايه جهانی و وحوش حاکم اسرائيل در فلسطين  75نمودن حماس و  حمله هفتم اکتبر از تاريخ  

و منطقه، کشيدن پرده آهنين بر ريشه واقعی و تاريخی تمامی بشرکشی ها، هولوکاست ها، جنگ افروزی ها، ويرانی ها 

توده کارگر فلسطين با حماس و رژيم درنده جمهوری  باژگون و سرمايه سرشت کارزارقفل زدن سال،  75در طول اين 

اسلامی از جمله مسائلی بودند که در تحليل ها، شعارها و موضعگيری های اين جماعت موج می زد، گمراهی می آفريد، 

نبداری جادينی حاکم در ايران را مستمسک هار با رژيم  بدون خونمايه و بار ضد سرمايه داری فراطبقاتی ستيز توخالی

نه غزه، نه لبنان، جانم «راه افتادند و شعار  بعضا اين جماعتاسرائيل و بورژوازی جهانی می ساخت.  درنده دولت از

سردادند. شعاری فاشيستی و شرم آور که بورژوازی طراحش بسيار خوب می دانست چه می خواهد و » فدای ايران

درک ژرفای آن و بدون هيچ تلاش برای فهم بنمايه و فحوای آن انشجويان و جوانان طبقه کارگر بدون کارگران يا د

کردند که از کدام لبنان؟، غزه؟، ها برای لحظه ای از خود سؤال نتکرار می کردند و بر سقف آسمان می کوبيدند. اين

داران؟ غزه، لبنان، ايران حماس، تشکيلات خودگردان، غزه، لبنان، ايران کارگران يا سرمايه  ايران؟ سخن می رانند؟!

ان شعار دهندگعاصی؟ ان جنبش کارگری و توده های کارگرحزب الله، دولت لبنان و جمهوری اسلامی يا غزه، لبنان، اير

 ، حماس، بورژوازی اسرائيل، عرب و کل سرمايه داری بين المللیاسلامی رژيم جنايات به جای آنکه بحران آفرينی و

عليه کارگران فلسطينی، اسرائيلی، منطقه را آماج اعتراض و قهر گيرند، به جای اعلام زمينی، عملی، جنبشی همدردی، 

همصدائی، همپيوندی با کارگران آماج بمباران و حمام خون، آری به جای اينها چنين القاء کردند که گويا فاشيسم درنده 

کار و استثمار کارگران ايران را يکراست و به تمام و کمال به حلق  اسلامی بورژوازی حاکم بر ايران تمامی حاصل

د هر نوع سخن از کار، استثمار طبقه شعار ضواقعی کارگران فلسطينی و لبنانی می ريزد!! از ياد نبريم که طراحان 

اه طرح با اطمينان بقه سرمايه دار می دانند اما به گطثروت جاويدان و خداداد ها هر چه هست و نيست را کارگرند، آن

به وارونه بينی درس خوانده های دانشگاهی طبقه کارگر يا توده کارگر ماجرا را چنان مهندسی کردند که همه بدون 

ارگر و توده های ک !!توجه به آنچه فرياد می زنند جمهوری اسلامی را يار و ياور کارگران لبنانی، فلسطينی معرفی کنند

ه تمامی حاصل استثمار توده های کارگر ايران خوانند!! سر دهندگان شعار شاد و سرمست عرب و فلسطين را تاراج کنند



آموزش های ارتجاع بورژوازی را در فضای  از اينکه گويا دارند به جدال رژيم درنده اسلامی می روند!! فاشيستی ترين

طلبان، مد خاتمی، اصلاح فکر همزنجيران پمپاز نمودند. عين همان حرفهای علی خامنه ای، رضا پهلوی، مح

 بورژوازی از لحظه پيدايش تا امروز در گوش کارگران فرو کرده استرا بر زبان آوردند. اصولگرايان، سلطنت طلبان 

همه ما يک  ،ها ساخته و پرداخته شياطين کمونيست استه طبقاتی را بايد کنار نهاد، اينمبارز که بحث طبقات، استثمار،

اخلاص گذاريم!!.  ه داريم در طبقميهن داريم، بايد برای تعالی مام ميهن جان دهيم و هر چواحد هستيم، يک » ملت«

افزونتر بايد فقط کار کرد و باز هم کارکرد، وطن را آباد ساخت، کوه سرمايه ها را به عرش اعلا برد، سهم سودها را 

دانند چه می گويند. وطن برای آنها معنی ساخت. سرمايه داران وقتی اين ترهات را بر زبان می آرند بسيار خوب می 

دقيق، آشنا، روشن و سرراستی دارد، جائی که دهها ميليون کارگر را به درنده ترين و وحشيانه ترين شکل ممکن استثمار 

می کنند، حاصل استثمار آنها را کوهسار عظيم سرمايه می سازند، باروی آسمانخراش دولت و قدرت و حاکميت خود 

رفاه و مکنت و عياشی و اعتبار و عزت و حيثيت خود می سازند، وطن برای آنها جائی است که کارگران  می نمايند،

آفريدگار کل سرمايه ها، ثروت ها، قدرت ها، رفاه را مجبور به تحمل آتشفشان فقر، فلاکت، گورخوابی، تن فروشی و 

را طراحی می نمايند، » جانم فدای ايران«ر کثيف همه سيه روزی ها می کنند. آنها معنی وطن را خوب می فهمند و شعا

به ويژه درس خوانده های طبقه آنها راه می افتند و همان ترهات  فرت انگيز است زمانی که کارگران،اما چه زشت و ن

فريب آميز بورژوازی را به مثابه شعار اعتراض، مبارزه  خود بر سقف آسمان می کوبند. سر دهندگان شعار به اين نيز 

جعل و مسخ غولهای رسانه ای دنيای سرمايه داری عليه هولوکاست شدگان يسنده ننمودند. تمامی دروغ پردازی ها و 

فلسطينی را بر زبان آوردند. از بريده شدن سر کودکان اسرائيلی، تجاوز فلسطينی ها به زنان پير يهود و از اين خزعبلات 

رسانه ها هم تکذيب شد. چرا درس خوانده های طبقه کارگر چنين  توسط خود آنبعد  هایگفتند. مطالبی که در روز

به ورطه اين گمراهه ها غلطيدند، » زن، زندگی، آزادی«نمودند؟ چرا دانشجويان مفتخر به نقش بازی فعال در جنبش 

 راديکالدليلش را ما دهه های متمادی است که تشريح کرده ايم. بدون شناخت ژرف سرمايه داری، بدون جهتگيری آگاه 
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